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ســام بر تو ای مولای من و ای فرزند مولای من و ای 
آقای من و ای فرزند آقای من، ســام بر تو ای مولای 

من شــهید فرزند شهید و ای کشته فرزند کشته، 
ســام بر تو و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد، من زائر 

تو هســتم ای فرزند رسول خدا با قلب و زبان

کشــته دوســت شــدن در نظــر مــردان اســت

پــس بــا بیشــترش دور و بــر مــردان اســت

د ر ا د ن  گا ر بــز ق ِ  شــو لــی  و له  ســا ه  د ز یــا

اســت مــردان  جگــر  اینهــا  کــودک  دلِ  در 

 نیزه بر دســت گرفتن که چنان چیزی نیست

دســت بــر دســت گرفتــن هنــر مــردان اســت

فرازی از زیارت  امام حســین ؟ع؟   از راه دور علی اکبر لطیفیان
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یک گل 
در شش گلدان

   حامد عسكری     

ــا هــمــیــشــه عــجــیــب  ــه هـ ــچـ    بـ
و غریبند، ولی در یک سن و سالی، 
عجیب و غریب تر می شوند. احساس بزرگی 
می کنند، دوست دارند وظیفه و مسؤولیتی 
داشته باشند و  کاری به آنها واگذار شود و 
از انجام دادن و به سامان رساندن آن کیف 
و احساس مسؤولیت کنند. روان شناس ها 
می گویند با ایــن واگــذاری هــای کوچک و 
تشویق های کوچولو، شخصیت شان را 
تقویت کنید و اعتماد به نفس به آنها بدهید.

   حتما شما هم در این موقعیت 
قـــرار گرفته اید کــه بچه یکی از 
بستگانتان شب خانه تان مانده باشد یا 
این که با شما سفری آمــده یا در مسیر 
تصمیم گرفته باشد، بخشی از مسیر را 
داخل ماشین شما بنشیند و کنار بچه های 
شما باشد. در این موقعیت ها شما بیشتر 
حواستان به امانت مردم هست و بعضی 
وقت ها، حواستان بیشتر هم هست که 
خاطره خوب برایش بسازید و بهترین ها 

را برایش فراهم می کنید.
  10ســال بیشتر نداشت. تاریخ 
می نویسد بعد از شهادت پدرش 
روی پای عمویش بزرگ شد. تاریخ می نویسد 
ــودش نــدیــده و عاشق  سایه پــدر بــه خ
پدرانگی های عمویش بود. حسین که به 
سمت مکه راه افتاد او را هم آوردند. در  
راه همه جا مراقبش بود. سعی می کرد 
چیزی اذیتش نکند. امانت بود و یتیم و 

نباید برایش کم می گذاشت. 
  صبح عاشورا بعد از نماز صبح، 
آغاز معرکه بود. اصحاب رفتند 
و بعد یکی یکی بنی هاشم شد. عمو تنها 
مانده بــود. کوچک و بــزرگ این طایفه، 
حیدر کرار بودند. از چپ و راست شمشیر 
بود که زخم بر زخم می نشاند و درد بر درد 
می کاشت. از سر کنجکاوی یا حمایت را 
نمی دانم اما ارباب مقاتل نوشته اند کنار 
عمه ایستاده بود بالای تل، همه چیز را 

می دید، همه چیز یعنی همه چیز.
ــود.   ــاری ب ــرات جــ در قــلــبــش، فــ
نفس نفس بود. دست در دست 
عمه، لب هایش خشک بود و دهانش 
طعم خاک مــی داد. خون در رگ هایش 
ــت، نه  جــوش آمــده بــود. نه اسبی داش
تیغی. جگری بود که کف دست گرفته 
و رگ هایی که متورم شده بود. یک آن، 
یک لحظه وقت نبود. یک بالا آمدن تیغ تا 
بدن عمو فاصله داشت. دست از دست 
عمه کند. یکهو جاکن شد. گلوله بود که 
آتش گرفته و خروشان یال تل را به سمت 
میدان دوید. 10سالگی اش تر و فرزتر از 
پنجاه و چندسالگی عمه اش بود. زینب 
سلام ا... جا ماند. دنبالش دوید و بعید 
نیست چادر در دست و بالش پیچیده 
و زمین خورده باشد. می ماند که چکار 
کند؟ اســارت ببیند؟ تازیانه و مجلس 
شام ببیند؟ بماند با دنیای بی حسین؟ 
قیامت چه جوری توی چشم های پدرش 
باید نگاه می کرد و  چه می گفت؟ می گفت 

من ماندم و حسین رفت؟ 
  زن دیر رسید. وقتی رسید که 
عبدا... با دستی از پوست آویزان 
روی سینه عمو افتاده و خــون بــود که 
شتک می زد. دیر رسیده بود. تیغ از دست 
رد شد و برپیکر عمو  نشست. 10سالگی 
عبدا... فدایی عمو شد و خاک کربلا فقط 

خون زاده حسن را کم داشت.

جریان عاشورا از جهات 

حجت الاسام سید 
عباس موسوی مطلق

خطیب و واعظ

مختلفی قابل تعقل، بررسی 
و درس آمــوزی است.یکی از 
آن جنبه ها،موضوع عرفانی 
آن اســت کــه در سیره امــام 
از ادعـــیـــه  حــســیــن ؟ع؟ و 
ــانـــده از ایــشــان  بـــه جـــای مـ
می توان آنها را استخراج کرد.

البته روح حاکم بر معارف اهل بیت ؟ع؟، همگی روح 
عرفانی است.درباره این موضوع شاعران برجسته ای 
هم بوده اند که در به تصویر کشیدن بعد عرفانی قیام 
سید الشهدا؟ع؟ بسیار نقش داشته اند. ازجمله آنها 
می توان به جناب عبدالقادر بیدل  دهلوی اشاره کرد 
که از شــاعران برجسته سبك هندی و عارف مسلک 

بوده است.
ایشـان در چنـد غـزل، ابعـاد مهـم عرفانـی عاشـورا را 
بیـان کـرده اسـت: بـر اهـل فضـل دانـش و فـن گریـه 
می کنـد، تـا خامـه لـب گشـود سـخن گریـه می کنـد 
/ شـبنم در ایـن بهـار دلیـل نشـاط نیسـت، صبحـی 
اسـت کـز وداع چمـن گریـه می کنـد / بیـدل بهـر کجـا 
رگ ابری نشان دهند، در ماتم حسین و حسن گریه 
می کنـد... یـا در غـزل دیگـری می گویـد: کیسـت دریـن 

، مـا همـه بی غیرتیـم آینـه  انجمـن محـرم عشـق غیـور
درکربلاسـت. » غیرت« یکی از مقامات مهم در حوزه 
« اسـت و هر  عرفـان اسـت. خـود خـدای متعـال »غیور
کـس خدایـی باشـد، لاجـرم غیـور اسـت و هـر کـس 

غیـور باشـد، محمـدی اسـت.
بزرگانــی در حــوزه عرفــان نظــری قلم زده انــد در بــاب 
غیرت که مربوط به عشق است.این که خدای متعال 
غیور اســت، یعنی دلیــل ممنوعیت برخی از معاصی 
همیــن غیــرت داشــتن خداوند بر بندگانش اســت، 
چــون معاصــی فاصلــه می انــدازد بین خدا و انســان.
خــدا غیور اســت یعنــی می خواهد روح انســان  هایی 
کــه درنهایــت بــه خــودش برمی گردنــد را رســتگار 
 کنــد و نمی خواهــد روح آنهــا بــه گنــاه آغشــته شــود.

انــا لله و اناالیــه راجعــون، بازگشــت همــه به ســوی 
خداســت و خــدای متعــال نمی خواهــد فاصلــه ای 
بیــن خــودش و بندگانش باشــد و بر هر چه بین او و 
بنــدگان فاصله بیندازد، غیرت دارد و عشــق در عالم 
بدون غیرت معنا ندارد.این غیرت دوطرفه بین بنده 
و خدا را به صورت کامل می توان در حادثه کربلا دید.
سیدا لشــهدا ؟ع؟ آن قدر به معشــوق که خداســت، 
 غیرت داشته که از همه آنچه بین او و پروردگار است، 

چشم پوشیده است.

جنــاب بیــدل آنجــا کــه می گویــد: »بیــدل بهــر کجــا 
رگ ابــری نشــان دهنــد/ در ماتــم حســین و حســن 
گریــه می کنــد... « بــه ایــن رســیده اســت کــه نــزول 
رحمــت الهــی بــا اشــك ســرازیر می شــود و آن هــم 

 اشــکی بــرای دو مظلوم؛حضرت سید الشــهدا؟ع؟ و 
ثــار اشــك بــر  امــام مجتبــی ؟ع؟. در روایــت زیــادی از آ
ایــن دو بزرگــوار گفته شــده و ایام محرم زمانی اســت 
ثار این اشــك ها بیشــترین بهره را برد. که می توان از آ

حادثه شهادت امام حسین ؟ع؟ و یارانش را می توان از بعد عرفانی نیز بررسی كرد 

غیرت و عشق در كربلا 

مهوش صبرکن که متولد و بزرگ شــده شــیراز اســت، می گوید: راســتش 
را بخواهیــد فقــط در تهــران دیــده ام در ایــام محرم این همه شــله زرد نذری 
بدهند. دهه اول محرم و به خصوص تاسوعا و عاشورا در بیشتر خانه ها 
شــله زرد می پزنــد. هیچ وقــت هــم متوجــه نشــدم چــرا فقــط شــله زرد؟ ! 
ســال های اولــی کــه آمــده بودیــم تهــران، خانه مان ســعادت آباد بــود. روز 
عاشــورا دیدم جلوی یک هیات گوســاله ذبح کردند! خیلی تعجب کردم. 
شــیرازی ها گوســفند قربانــی و از گوشــتش بــرای پخــت نــذری اســتفاده 
می کنند اما این که با گوشت گوساله نذری بپزی را در تهران دیدم. عزاداری 
تجریش را دوست دارم، متفاوت است اما وقتی می بینم برای گرفتن غذای 
نــذری مــردم چطور یــورش می برند، تعجب می کنم. درســت اســت نذری 
تبرک است اما نه دیگر به این شکل. نذری باید برسد به دست نیازمندان 
واقعی نه این که همه با قابلمه بروند سراغ نذری گرفتن. شیرازی ها صبح 
تاسوعا و عاشورا، آش سبزی که آش معروف شیراز است و در این روزها 
با گوشت فراوان پخته شده بین مردم پخش می شود. حلیم شیرازی هم 
برای تاســوعا و عاشــورا پخته می شــود که آن هم صبح ها پخش می شــود 
بین مردم. برای نذری های خانگی هم بیشــتر شــکرپلو پخته می شــود که 

تهرانی ها به آن می گویند، شیرین پلو. ما شکرپلو را با زعفران و خلال پسته 
و بادام تزئین می کنیم که به نظرم بی نظیر است.کاسه حلوا هم داریم که 
با زعفران و خلال پســته و بادام پخته می شــود. شــیرازی ها بهترین غذاها 
را برای دهه اول محرم و تاســوعا و عاشــورا  دارند. ســنگ تمام می گذارند و 

بهترین ها را خیرات سیدالشهداء و یارانش می کنند.

یبان متفاوت شیرازی ها      شام غر
منظم ترین و عظیم ترین دسته های سینه زنی و هیات ها را وقتی بچه 
بودم در شــیراز دیدم. روزهای تاســوعا و عاشــورا اطراف بازار و مســجد 
وکیــل غلغلــه می شــد. خواهــرم مــا را از صبــح زود می برد تا جــا بگیریم. 
زیرانــداز هــم می بردیــم چون طول می کشــید تــا هیات های عــزاداری از 
جاهای مختلف به مسجد و بازار برسند. برخی هیات ها هم می رفتند 
ســمت شــاه چراغ. شــلوغ بــود و خیابان هــا پــر از جمعیــت عــزادار امــا 
نظــم بــود. نظمــی کــه هیچ جــا مثــل آن را ندیــدم. شــب شــام غریبان 
همــه آن دســته های عــزاداری با شــمع بــه خیابان می آمدنــد. زیباترین 
شــام غریبانی کــه بــرای امــام حســین ؟ع؟ برگــزار می شــود را در شــیراز 

دیدم. هیچ وقت هم کارهای غیرمعقول انجام نمی دادند و نمی دهند.

    روضه های خانه مادری
مادرم، یک ماه در سال مراسم روضه خوانی داشت. مادر حسین آقا می آمد 
و برایمــان روضــه می خوانــد. مهمــان زیاد داشــتیم و مــادرم از ماه ها قبل در 
تــدارک ایــن یک مــاه روضه خوانی بود. آجیل مشگل گشــا آمــاده می کردیم. 
قند می شکستیم و ظرف و ظروف و استکان و نعلبکی ها را آماده می کردیم. 
مادرم یک کمد مخصوص ظروف روضه داشت. همه چینی و بسیار زیبا. اگر 
می شکست، جایگزین می کرد. از این کمد مثل چشمانش مراقبت می کرد 
که ظرف روضه اســت. در ســال چهار تا ســفره هم داشــتیم که برایش حلوا 
کاسه ای می پختیم. باورتان می شود همه سال مادرم درگیر همین سفره ها 
و یــک مــاه روضه خوانــی بــود و من از همه اینها کلی خاطره دوست داشــتنی 
دارم.می توانــم روزهــا بــه آن خاطرات فکر کنم و حالم خوب شــود. راســتش 
الان که به بچه های امروزی نگاه می کنم این سوال را مدام از خودم می پرسم 
اینها وقتی بزرگ شوند چه خاطره ای خواهند داشت که با آنها زندگی کنند؟ 

ما که این همه خاطره خوب داریم باز هم گاهی کم می آوریم. 

حاج فیروز برای خود امام حسین بود 
بسیاری از مردم مذهبی و هیاتی، حاج فیروز زیرک کار را با ویدئو کلیپی 
شــناختند کــه در آن مــداح از یک پیرمرد که گویی حافظه درســتی هم 
نــدارد، می خواهــد چند بیت بــرای امام رضا؟ع؟ بخوانــد؛ پیرمرد بعد از 
، بالاخره بلند می شود و با سوز اولین کلمه اش، مجلس  چندبار انکار

تش می زند.  را آ
حاج فیروز زیرک کار هفتاد و چند سال برای اهل بیت؟ع؟ شعر سروده و 
ستایشگری کرده بود. هفت، هشت سال آخر عمرش زیاد نمی خواند و 
مردم می گفتند به دلیل حمله قلبی و مغزی حافظه اش را از دست داده 
اما بعد از فوتش چند قول صحیح از نزدیکان معتبر ایشان نقل شد که 
حاج فیروز چند سال آخر گفته بود: امام حسین؟ع؟ گفت تا الان برای 

مردم خوانده ای از حالا به بعد فقط برای خودم بخوان.

خ، رنگ سیاه خون سر
یکــی از بزرگ تریــن راهپیمایی های عــزاداری و تعزیه های 
ماه محرم در شــهر زاریای کشــور نیجریه برگزار می شــود. 
یــه کــه تــا پیــش از شیعه شــدن شــیخ  شــیعیان نیجر
ابراهیــم زکزاکــی آماری از حضورشــان در این کشــور نبود 
و حــالا هر ســال به تعدادشــان اضافه می شــود، مراســم 
عزای سیدالشــهدا؟ع؟ را در نیجریه بســیار پرشــور برگزار 
می کننــد؛ البتــه متاســفانه چنــد ســالی اســت کــه ارتش 
نیجریه مستقیم با عزاداری و تعزیه زاریا برخورد مسلحانه 
می کند و هر بار تعداد زیادی از شیعیان را شهید می کند. 
شــیعیان نیجریه خود را ادامه دهنده راه »جون« شــهید 

سیاهپوست کربا می دانند.

 مهوش صبرکن، خاطرات زیادی از ماه های محرم دارد 

 آن خاک 
خون شده بود

اد        امیـد مهدی نـژ

عمر بن سعد، سر حسین را با خولی بن 
یزید و حُمَید بن مسلم به عبیدا... فرستاد. 
آنگاه فرمود تا سرِ دیگر از کشتگان را از 
تن برگیرند و با شــمر بن ذی الجوشن و 
قیس بن اشــعث و عمــرو بن حجاج به 

کوفه فرستند.
عمر بن ســعد و سپاهیانش تا ظهر روز 

یازدهم از محرم در کربلا ماند. 
آنگاه فرمود تا بار کنند و به کوفه برگردند 
و دختران و خواهران حســین و هرکه از 
زنان و کودکان کاروان که بر جای بودند، با 
آنان بودند و علی بن الحسین که سخت 

ناخوش بود. 
اسیران را بر شتران بی جهاز نشاندند و 
سر و روی گشاده،  از میان سپاهیان به 
سوی کوفه راندند و پیکرهای کشتگان 
وانهادنــد. پــس گروهــی از بنی اســد کــه 
و  برفتنــد  داشــتند،  مقــام  غاضریــه  در 
 بــر آنــان نمــاز خواندنــد و در خاک شــان 

کردند. 
و طفل حســین را کنار پاهایش در خاک 
نهادند و دیگر از شهیدان را در قبری بزرگ 
که پایین پای حسین بکندند و عباس را 
همان جــای که افتاد و چون آن تن ها در 
خاک می کردند، پرندگانی دیدند ســفید 

که پرواز می کردند. 
ام ســلمه  خانــه  از  مدینــه،  در  آن روز 
بانــگ شــیون برخاســت. پــس مــردان 
او  خانــه  بــه  مدینــه  اهــل  زنــان   و 

شدند. 
عبدا...بن عباس گفت: 

ـ ای مادر مؤمنان، از چه می مویی؟ 
ام ســلمه پاســخش نداد و روی در زنان 

بنی هاشم کرد و گفت: 
ـ ای دختران عبدالمطلب، با من بگریید، 
که به خدا سرورتان و سرور جوانان اهل 
بهشــت کشته شــد، به خدا سبط نبی و 

ریحانه اش حسین کشته شد. 
گفتند: 

ـ از کجا دانستی؟ 
گفت: 

ـ در خواب رسول را دیدم، پریشان و آسیمه. 
سبب پرســیدم، گفت: پسرم حسین و 
خاندانش کشته شدند و من ایشان را به 
خاک سپردم. پس برخاستم و به غرفه ام 
شــدم حیران و تربت حسین را دیدم که 
جبرائیــل از کربلا آورده بود بهر پیامبر و 
گفته بود هنگام که این خاک خون شد، 
فرزندت کشته آمده است و نبی آن خاک 
به مــن داد و گفت در شیشــه ای بریز و 
نــگاه دار و چــون بدیــدم، آن خاک خون 

شده بود.  

عزاداری ایام محرم را در شیراز دیده و با آنها بزرگ شده و دیگر بعد از آن هیچ عزاداری را ندیده که مثل آنها باشد. به دلیل حرفه اش 
که بازیگری است شهرهای زیادی رفته و گاهی مراسم عزاداری محرم را دیده اما باز هم شیراز را بیشتر می پسندد. از وقتی در تهران 

ساکن شده،  در ایام محرم چیزهایی دیده  که متعجب شده است.

   طاهره آشـیانی    

سنگ تمام شیرازی ها برای امام حسین؟ع؟ 
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